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  بسم االله الرحمن الرحیم
  قدس سرهصدر سید محمد باقر شناسی فقهی شهید روش

 علی رحمانی1
  چکیده
هی را هویدا گیري مسائل فقشناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفۀ فقه است. مطالعه در این عرصه، نحوة شکلروش

رو  گشاید. از اینپژوهان میهاي جدید و متفاوتی را در مقابل فقهسازد. خلاقیت و ابداعات شهید صدر در این زمینه، افقمی
ت اي از اندیشۀ شهید صدر اسنماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوي زاویهضروري میارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر 

که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسۀ فقهی وي تأثیر بسزائی داشته است. این تحلیل به شناخت عناصر مشترك و عناصر 
آورد. دماتی اجتهاد به دست میخاص وابسته است. وي عناصر مشترك را از دانش اصول و عناصر خاص را از علوم مق

هایی از عناصر مشترك دخیل در استنباط فقهی وي به گیري از مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، نمونهبهره
رود. در حوزة عناصر خاص، اصالت نص، فهم اجتماعی آن، تعویض اسناد، ادوار فقه و جایگاه فقیهان مورد توجه قرار شمار می

 نگري در تحلیل و استنتاج فقهی بهره برده است. این. وي از روش اجتهادي، استقراء، استنطاق، تفریع و تاریخیگرفته است
      اي برخوردار است.نوشتار در مرحلۀ پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحلۀ گردآوري اطلاعات، از شیوة کتابخانه

  
  کلیدواژه

  هید صدر، حساب احتمالات، استنطاق، النظریۀ و التطبیق، عناصر مشترك و خاص شناسی فقهی ششناسی فقهی، روشروش
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  مقدمه
،  1، ج1428 الصدر، با گسترة مطالعاتی وسیع و منظومۀ فکري مترابط است.(گرا، صدر فقیهی متتبع، تأمل سید محمد باقر

، دانش فقه، مآلی اودر اندیشۀ ) 73-72، ص 1ج، 1421النعمانی، ؛ 101، ص 2و ج 35-34، ص 1، ج1428؛ الحکیم، 44ص 
گیري پی قابلاستدلالی، تنظیري و فتوائی فقه در سه عرصۀ وي  شود. مطالعات فقهیها محسوب میدانشبسیاري از براي 

 ها، نوشتار حاضر برشناختی در این عرصههاي روشنظر به تمایز مؤلفهآثار متنوعی همراه بوده است. بوده و در هر یک با 
  به تحلیل مبانی، ابعاد و نتایج آن پرداخته است.  ،شناسی فقه استدلالی تمرکز یافتهروش

امنۀ مسائل د«و » شناسیحقیقت روش«آثار مکتوب و شفاهی اندکی وجود دارد. این منابع در » شناسی فقهروش«در ارتباط با 
ر اذهان د شناسیروشتصور مشترك و یکسانی از  دهد کهاختلاف در حقیقت نشان میاین با یکدیگر اختلاف دارند. » آن

دائی مسائل پیتوان توجه کرد. می »شناسیمعرفت«و » فلسفۀ علم«سی از دو منظر شنامحققان شکل نگرفته است. به روش
شناختی در مشابهت مباحث روششناسی، حاصل این دو گونه از نگرش به ساحت روش است. و نتایج متفاوت در روش

را  یفقهی شناسروشباید فلسفۀ فقه فراهم ساخته است. بر این اساس  احث همانند را بهمبتسري ي مضاف، زمینۀ هافلسفه
   آورد.به شمار فلسفۀ فقه موضوعات از 

، تکون این نگرش. لازمۀ گردیده استدنبال » نحوة اثبات مسائل فقهی از سوي شهید صدریابی به دست«در این نگاشته 
معنا است؟  فقهی به چهشناسی روش و به تبع آنشناسی روشاینکه  صدر است.در مدرسه متفاوت فقهی و تغییر آنها مسائل 

ب است؟ مترت شناسیی بر این روشو چه نتایج متفاوتاست؟ ده شو ابعادي تشکیل  هامؤلفهروش فقهی شهید صدر از چه 
آنها پرداخته شده است. روش پردازش در این مقاله توصیفی تحلیلی و روش پاسخ به در این مجال هایی است که پرسش

    اي است.  گردآوري اطلاعات در آن کتابخانه
  شناسیچیستی روش

به شمار  »دو درجه«معرفتی  ،بوده  Methodologyاطلاق شده، بازگردان » منهجیه«شناسی که به آن در عربی روش
 بشرى اهىآگ و علم دو، معرفت درجه موضوع اما گیرد؛می تعلق انسانى یا و طبیعى عینى واقعیت به یک معرفت درجه رود.می

برخی ) 41،ص28،ش1383(پارسانیا، .باشد دو درجه یا یک درجه معرفت و دانش یک آگاهى، آن که این از اعم است،
برخی دیگر آن را از زمره ) 7، ص1977 (بدوي،اند.یاد کرده» علم المناهج«شناسی را به منزله علم دانسته، از آن به روش

 ثیوابسته به بح را بیشتر بشرى معرفت يعرصه در علم توسعه هاىراه و هاشیوه شناخت شناسی به شمار آورده،معرفت
در آراي پوپر،  )20، ص1396؛ حسین زاده، 10ص ،28،ش1383پارسانیا،  (اند.دانسته »اپیستمولوژیک« و »شناختیمعرفت«

در چارچوب  »ستیز با روش«در همین راستا  . چنانکهدارد» فلسفه علم«شناسی پیوندي وثیق با لاکاتوش و فایرابند، روش
  )25-24،ص56،ش1381(حقی،  مورد کاوش قرار گرفته است.» تبیین چگونگی تکون تاریخی علم«
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ند بسیاري رود. این دانش به مانهاي مضاف و معرفتی درجه دو به شمار میاز قبیل فلسفهاي فلسفه علم، گونهنیز فلسفه فقه 
از این مجموعه معرفتی، ) 341، ص1،ج1385(خسروپناه، هاي مضاف در حال تکون و در مسیر شدن است.دیگر از فلسفه

اند. برخی هاي متفاوتی ارائه شده است، برخی آن را مباحث عقلی پیش فقهی دانسته و بسیاري آن را کلامی تلقی کردهتعریف
ي هارضاند. بعضی نیز به بررسی پیش فهاي ناظر به مبادي تصوري و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه شمردهدیگر آن را گزاره

 دهد. سنخ اول مسائلی که بهاند که دو سنخ از مسائل را مورد کاوش قرار میعنوان فلسفه فقه را اطلاق کرده ،فقه و اجتهاد
هاي کلیت فقه مربوط است، مانند: قلمرو فقه، رابطه فقه با زمان، اهداف فقه، منابع فقه، متدولوژي فقه، رابطه فقه با دانش

ر اجتهاد، گردد. مانند: عوامل مؤثر ده فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد بر میدیگر. سنخ دوم مسائلی که ب
شناسی اجتهاد، اسباب اختلاف فقیهان و غیره. بعضی دیگر آن را مجموعه تأملات نظري و تحلیلی و عقلانی در باب معرفت

 لکه پرسش از مبانی، علل قوام و علل وجود نیز در آن داخل است.اند. بنابراین نه تنها سؤال از چیستی فقه بعلم فقه خوانده
  )116-115، ص2و ج 356-345، ص1(همان، ج

شود، به نحوي که برخی آن را در مبانی خلاصه کرده ها مشاهده میوجهی که در برخی از این تعریففارغ از قبض و بسط بی
ت. فلسفه هاي مضاف اسبسیار مهمی غفلت شده و آن مقام داوري فلسفهاند، از نکته و برخی دیگر به کار فقیه نیز تسري داده

به معناي  ،گذرد، نیست؛ چنانکه تعریف به تأملمضاف تنها در پی توصیف محض و گزارش آنچه در دانش مضاف الیه خود می
ه تنهائی منظور از تواند بز نمیها و تأثیر آنها بر مسائل علم نیبه معناي بیان پیش فرض ،چیستی هر کدام از عناوین یا تحلیل

آنها از دریچه  با هدف تعیین عقلانیت فقهفلسفه مضاف و در مبحث حاضر فلسفه فقه باشد؛ بلکه نقد و سنجش ابعاد و مسائل 
خواند. بنابراین فلسفه فقه، رویکرد عقلانی به فقه جهت تبیین و سنجش ابعاد نگاه فلسفی، فیلسوف فقه را به خود فرا می

به نتیجه  یابیهاي فقهی و نحوه دستشناسی فقه، به شیوه اثبات گزارهدر روشبنابراین شناختی آن است. دي و هستیوجو
  شود. ها پرداخته میاز طریق این روش

  شناسی فقه و اصول فقهروش
تلقی  »بخشی از روش فقه«را » نتیجه مباحث اصول فقه«شناسی فقه، دو دیدگاه مطرح است؛ دیدگاه اول در ارتباط با روش

توان این دیدگاه گیرد. شاید بشناسی فقه، آنچه حجیتش اثبات گردیده، مورد تأکید قرار میکند. بنابراین، براي ترسیم روشمی
عملیات  )146، ص 1، ج1417؛ 78ص1434؛ 36-22، ص1421(الصدر، را به شهید صدر نسبت داد. وي در منابع مختلف،

گیرد. از مرحله اول که دخالت عناصر مشترك در شود، در دو مرحله پی میکه وظیفه فقیه شمرده می استنباط حکم شرعی را
شمارد. در مرحله دوم دخالت عناصر خاص کند و دانش اصول را متکفل آن میمی» النظریه«استنباط است، تعبیر به مرحله 

اه نماید. در دیدگکننده مواد آن معرفی میرا به عنوان تأمیننهد و دانش فقه را بر آن می» التطبیق«سازد، نام را مطرح می
رساند. بر این اساس غیر از دو مجموعۀ عناصر یاد شده، را به نتیجه می »عملیات استنباط«شهید صدر، تلفیق این دو مرحله، 

  عامل مؤثر دیگري در عرصه فقه حضور ندارد. 
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اه را جوید. این دیدگانگارد؛ اما روش فقه را در مطالعه تجارب فقیهان میمی دیدگاه دوم، اصول فقه را مؤثر در استنباط فقهی
توان یافت. وي بر این باور است که مجموعه قواعد اصولی، فقهی، حدیثی، رجالی، ادبی، در آثار عبدالهادي الفضلی می

اوت اما میان این ماده و منهج فقه تفدهند؛ تفسیري، تاریخ فقه و قرائن مؤثر در فهم نصوص شرعی، ماده فقه را تشکیل می
وجود دارد. این منهج در تجارب فقیهان نهفته است و از آنجا که تا کنون متنی مدون آن را آشکار نساخته، باید با مطالعه آنچه 

لمی ع اند، به این مهم دست یافت. وي در تلاش براي کشف این روش، مراحل و فرایندي را از تکاپويآنان به انجام رسانده
فقیهان امامیه استخراج نموده و روند طی شده در هر مرحله را متذکر شده است. این فرایند از مواجهه با موضوع آغاز و از 

   )96، ص1412(الفضلی، گیري از قواعد مختلف علوم در فقه، منتهی شده است.طریق توجه به مراتب ادله، به چگونگی بهره

مهمی را باید پاسخ گفت که آیا علم اصول فقه، همان روش فقه و روش شناسی فقه است با نظر به دو دیدگاه فوق، پرسش 
رسد که اگر در مرحله پژوهش، با نظر به فرایند تحقیق مسأله، به روش فقه روند؟ به نظر مییا حقایق متفاوتی به شمار می

آن مفهوم  شود و بیش از آنکه درمی گیرد که به آن روش تحقیق فقهی گفتهنگریسته شود، قضایائی توصیفی شکل می
ام شناسی فقه نشود و اگر از منظري فلسفی مورد مداقه عقلانی قرار گیرد، روشنمایان می» مهارت«تحقق یابد، » علم«

نابراین شناسی فقه است. بکارامد در فقه، نه روش پژوهش فقهی و نه روش ل سنجش اعتبار ادلهگیرد؛ اما اصول فقه به دلیمی
توان با دیدگاهی که به یکسان انگاري آنها معتقد است، همراهی کرد. زیرا بررسی مسائل پذیرش تفاوت این سه ساحت، نمی با

دارد. به طور مثال، بدیهی است که بررسی عقل در فرایند روش تحقیق غیر  يها، حیثیتی غیر از دیگرهر یک از این ساحت
  ست.      سازي قضایاي فقهی ااز تحلیل جایگاه عقل در تکون فقه یا قابلیت آن در موجهاز اثبات اعتبار آن و این دو نگاه، غیر 

با توجه به این تفاوت، باید اذعان کرد که سخن الفضلی، در مقام بیان اصول بحث و تحقیق، فراتر از روش پژوهش در فقه 
 بیعی است که رویکرد فلسفه علمی در تلاشفقهی است. بنابراین ط او در صدد توصیف فرایند حل مسألۀ نیست. در واقع

هاي فکري او نبوده و به دنبال تبیین عقلانی تجربه فقیهان نباشد. در عین حال به اعتبار سنجی مسائل مؤثر در اثبات گزاره
حوه رسیدن نپردازد؛ اما بیان شهید صدر به تبیین عقلانی نزدیک است. او در تلاش است تا از فعالیت فقیهان در فقهی نیز نمی

به نتیجه فقهی، تبیینی متفاوت ارائه دهد. به همین دلیل عرصه اثبات اعتبار مسأله اصولی را از مرحله به کارگیري آن تمایز 
بخشد. این تمایز به منزله عبور از نگرش اصول فقهی به ساحت تکون گزاره فقهی، در پس عملیات استنباط است. مؤید می

وش کند. چنانکه هیچ فیلسوفی معتقد نیست که دانش منطق، رز اصول فقه به منطق فقه تعبیر میاین بیان آن است که وي ا
دهد یمطالعۀ فقه استدلالی شهید صدر نشان مفلسفه است، وي نیز معتقد به این همانی بودن اصول فقه و روش فقه نیست. 

ه از تعبیر نموده و عناصر خاص ک» النظریه«از آن به در دو مرحله عناصر مشترك که  گیري از روشی ترکیبی،که وي با بهره
  یاد کرده، روش فقهی خود را سامان داده است. » التطبیق«آن به 
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  روش شناسی در مرحله عناصر مشترك؛ النظریه
در دیدگاه شهید صدر، مسائل اصولی، عناصر مشترکی است که به بابی خاص اختصاص ندارد. این عناصر که ادلۀ استنباط 

مانند مدلول صیغۀ امر و نهی، » دلیل مشترك«مانند الصعید و » دلیل خاص«شوند، به دو گونه شرعی محسوب می حکم
پیش از تفکیک علم اصول از دانش فقه، ادلۀ قسم دوم، به صورتی وسیع تر، همراه با مسائل فقهی مورد . تقسیم گردیده است

ح نبودن اعتبار ادله، به عنوان جزئی از مسأله فقهی و تکرار بحث از آنها، گرفته است. شاید عواملی مانند؛ صحیبررسی قرار می
 زمینه این تفکیک را فراهم ساخته باشد. 

دلیل عقلی «، »یدلیل شرع«، »دلیل عقلی استقرائی«، »دلیل عقلی برهانی«، »دلیل لفظی«شهید صدر با تقسیم این ادله به 
ه کار اي بر جعل شرعی کلی ببه تحلیل آنها پرداخته است. تمامی این ادله به جهت آن که توسط فقیه، به مانند ادله »عملی

از  وي )34-31، ص1،ج1433(همو، گردند.شوند، داخل در علم اصول و به عنوان عناصر مشترك استنباط تلقی میگرفته می
عناصر مشترك از نظام شمارد. را از مراحل مهم استنباط حکم شرعی می تعبیر کرده، آن» مرحلۀ النظریه«این عناصر به 

نظام  گاهی ازآتر این مرحله و جایگاه آن در روش فقهی، منوط به پذیرد. بنابراین شناخت بایستهساختاري و محتوائی تأثیر می
 . استو محتوائی ساختاري 

  فقهیبر روش  نظام ساختاريتأثیر 
اصولیانی است که پیشنهادي ابداعی در ساختار علم اصول ارائه داده است. وي علم اصول را دانشی اعتباري شهید صدر از زمره 

است که مسائل آن علم، » محور واحدي«ها تمایز یافته است. مراد او از موضوع، داند که به سبب موضوع، از سایر دانشمی
همو، ( شوند.تلقی می» قدرت بر استنباط حکم شرعی«ض؛ یعنی کننده غراند. این مسائل، تأمینپیرامون آن گرد آمده

عناصر مشترك از دو منظر قابل بررسی است. اول، به اعتبار نوع دلیلیت و عمومیت آنها که توأم با  )43-41، ص1،ج1433
، با نظر »يملاك تجرید«شناختی است و دوم، تطبیق و توسیط این عناصر در فقه. تصویري تجریدي از فقه و نگاهی روش

، با »یملاك تطبیق«شود. به علم اصول، بدون ملاحظه تطبیق آن به فقه، به عنوان اولین ساختار پیشنهادي محسوب می
ز سوي ا شود. پیشنهاد ساختارمی شمردهمندي دانش پژوهان فقه، دومین ساختار پیشنهادي و بهره» مرحله تعلیم«توجه به 

  ، مطرح شده است. »برطرف نمودن آن از طریق ساختار جدید«و  »نقصان ساختار متداول«با نظر به دو عامل  شهید صدر

  مقایسه تقسیم تجریدي و تطبیقی
در  سنتی یکند. وي تقسیم دوم را سبکهایی براي آنها ذکر میشهید صدر میان این دو گونه از تقسیم مقایسه نموده، تفاوت

از حجیت خبر واحد در ذیل سنت، به عنوان عارض آن یعنی مثبتات دلیل داند. در این تقسیم، بحث هاي اصول میدرس
یم تمایز دیگر، برخورداري تقس انگارد.هاي اصول موافق تر میشرعی قرار گرفته است؛ اما تقسیم اول را با سبک جدید درس

د: واعد عام اصولی دلیل لفظی، ماننهاي مختلف ادلۀ سازگار با استدلال فقهی است. قاي و اجتماعِ گونهدوم از تقسیم مجموعه
بر شود، مانند: حجیت خبحث از اوامر، نواهی و غیره، در مرحله تطبیق، از قواعد اصولی دخیل در اثبات سند، جدا انگاشته نمی
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قواعد  ،واحد، اجماع، تواتر و سیره؛ چراکه فقیه در هنگامه استنباط حکم از دلیل لفظی، به دلالت و سند آن توأمان توجه کرده
کند. در تقسیم دوم، این بعد مراعات گردیده و مجموعۀ این قواعد در ذیل دلیل شرعی با نظر سازگار با هر یک را اعمال می

به مرحله تطبیق و استدلال فقهی، قرار داده شده است؛ ولی در تقسیم اول، مباحث ظواهر و الفاظ از حجیت خبر واحد و حتی 
ست؛ در حالیکه ظهور و حجیت آن در مرحله استناد، دو عنصر متلازم در استدلال فقهی محسوب از حجیت ظهور جدا گردیده ا

ائی و ، به تجمیع قواعد هم سنخ لفظی، عقلی، برهانی، استقرسامان یافته شوند. تمایز تقسیم اول که بر اساس نوع دلیلیتمی
هر یک از سنخ ها، چارچوب، روش و ضوابط عام آنها را  گردد. این شیوه، بحث از دلیلیتتعبدي در چارچوبی مستقل، باز می

نماید. به طور مثال ادله استقرائی، امکان بحث از اصل استقراء را فراهم که نشانه مشترك قواعد اصولی است، تسهیل می
وش و رسازد؛ چنانکه در حجج شرعیه، زمینه سخن از اصل حجیت تعبدي و تحلیل آن فراهم شده است. به این ترتیب می

گیرد؛ در حالیکه شرایط بحث از آنها به این میزان در تقسیم دوم ممکن نیست؛ منطق حاکم بر هر صنف، مورد بررسی قرار می
اي که از دلالت لفظی، استقرائی و تعبدي برخوردار بوده و از طریق یک دلیل در استدلال فقهی چرا که در این تقسیم، قاعده

  ر داده شده است.سهیم است، در صنف واحدي قرا

  ابداع نظام محتوایی
له با ابداعاتی در مرحنیز نظام محتوائی این دانش را  ،هائی متفاوت در ساختار علم اصولدیدگاه ابرازشهید صدر افزون بر 

مفاهیم، مسائل، مناسبات میان مسائل و نظریات، متحول ساخته است. عناصر مشترك، عناصر خاصه، منطق فقه، النظریه و 
م حفظی، الطاعۀ، تزاحتطبیق، واقع اعم، قرن اکید، نسبت تحلیلی در معناي حرفی، نسبت ارسالی در معناي هیأت امري، حقال

شود. توسعه محتوائی اصولی وي محسوب می -تحفظ، حساب احتمالات، استقراء و غیره از زمره اجزاي بدیع نظام فکري 
یر قرار الجمله تحت تأثمیان مسائل آن، تحلیل قضایاي فقهی را نیز فیدانش اصول، افزون بر گسترة این دانش و روابط 

حلیل تابعادي از نظام محتوائی اندیشه شهید صدر در دانش اصول و تأثیر آن بر روش فقهی وي، مورد در این راستا دهد. می
ولی هاي اصگردد. تفاوت نظریات با دیدگاهاصولی ارائه می »هايدیدگاه«و ، »نظریات« دو شاخۀگیرد. این ابعاد در میقرار 

مختارات  ها، نتایج اختیار شده وي در مقابلدر این است که نظریات، مسائل کلی تأسیسی توسط شهید است؛ در حالیکه دیدگاه
  دیگران است.

  ات اصولی بر روش فقهی نظریتأثیر 
تی شناخسازي است. تحلیل روشی شهید صدر ضرورت دارد، نظریهشناسی فقهعامل مهم دیگري که توجه به آن در روش

پذیرد. این ساختار، با نظر به محوریت ادله در اثبات حکم شرعی، از صورت می »ساختار تطبیقی«نظریات اصولی با تکیه بر 
با توجه  دهد.لاحظه قرار میسبک تنظیم و ارائه متفاوت برخوردار بوده، کاربرد مسائل اصول در استنباط فقهی را بیشتر مورد م

شود. این لیل میگذارد، تحشناسی فقهی میترین آنها که بیشترین تأثیر را بر روشبه گسترة نظریات اصولی شهید صدر، مهم
نکیر و تنوین ت«، »نسبت تحلیلی در معناي حرفی«، »الطاعۀ و منجزیت انکشافحق«، »تزاحم حفظی«نظریات عبارتند از؛ 

و غیره. بر اساس ساختار تطبیقی، این نظریات در چهار قسم؛ نظریات بیان شده در ذیل حکم شرعی،  »لت سیرهدلا«، »تمکین



7 
 

نظریات مربوط به ادله، نظریات وابسته به دلیل شرعی لفظی، نظریات مرتبط با دلیل شرعی غیر لفظی، نظریات مطرح در باب 
  گیرد. اصول عملیه قرار می

 تزاحم حفظی

اي از اهمیت برسد تا در موارد اشتباه، حفظ کند که هرگاه غرض به درجهرا این گونه تعریف می» تزاحم حفظی«شهید صدر 
 ید.نماآن نسبت به غرض دیگر از اهمیت بیشتري برخوردار گردد، شارع از طریق توسعه دائرة محرکیت، اقدام به آن می

ارائه نموده است. این موضوع با » مع بین حکم واقعی و ظاهريج«او این نظریه را در مبحث  )205، ص4ج ،1433 ،الصدر(
حقیقت حکم شرعی، مجعول در امارات و اصول، مثبتات امارات و اصول، تنافی بین احکام ظاهري، اماره یا اصل بودن 

مکان تعبد ا«اصولیان پس از وحید بهبهانی آن را در مبحث  )26-15، ص3، ج1417(همو،  استصحاب و غیره در ارتباط است.
گرایان با ذکر دو دسته از محذورات، جعل حکم ظاهري را با اند. در مقابل پارادایم امکان تعبد، امتناعذکر نموده» به ظن
ناسازگاري آن با حکم شرعی «و » مخالف بودن جعل حکم ظاهري با حکم عقل«اند که عبارتند از؛ مواجه ساخته هایینقض
  الات، در سه مسأله و در دو سطح مدرکات عقل نظري و عملی بیان گردیده است:دسته دوم از این اشک .»واقعی

 نماید؛عقل نظري، حکم به استحاله جعل حکم ظاهري به دلیل اجتماع ضدین یا مثلین می .1

عقل نظري، جعل حکم ظاهري را با وجود جعل حکم واقعی، به دلیل نقض غرض شارع ملتفت که اهتمام به اغراض  .2
 شمارد؛محال میخود دارد، 

عقل عملی، جعل حکم ظاهري را به جهت افکندن مکلف در مفسده حرام یا تفویت مصلحت واجب، از سوي مولاي  .3
  )189-185، ص4، ج1433(همو،  انگارد.حکیم قبیح می

ه مقدمه س پرداخته است. تقریب این نظریه با ذکر» تزاحم حفظی«به بیان نظریه در مقام پاسخ به این محذورات شهید صدر 
  صورت پذیرفته است: 

اي از اهمیت برسد که مولا رضایت به تفویت آن نداشته باشد، دائرة محرکیت غرض را توسعه اگر غرض به درجه .1
دهد. به طور مثال اگر غرض تکوینی به اکرام زید تعلق گرفت و این تر از متعلق غرض واقعی قرار میداده و وسیع

ري، اقدام به تتردید در دائره وسیعر حالیکه مولا راضی به از دست رفتن غرض نباشد، بیفرد مردد بین ده نفر بود، د
نماید تا رسیدن به غرض خود را احراز کند. این توسعه امري وجدانی است که تحریک براي اکرام تمام آن تعداد می

 کند. شهید صدر از آن به توسعه محرکیت و فاعلیت غرض و اراده یاد می

 شهید صدر تزاحم به سه گونه است: از نظر .2

تزاحم ملاکی: در صورت وجود دو ملاك در موضوع واحد که یکی از آنها مقتضی محبوبیت و دیگري مقتضی   .أ
 ؛گیرداین گونه از تزاحم شکل می مبغوضیت است،
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ت، جمع تزاحم امتثالی: زمانی که دو ملاك در دو موضوع و دو فعل وجود داشته و به جهت تضاد و فقدان قدر  .ب
 دهد؛آنها در مقام امتثال ممکن نگردد، تزاحم امتثالی رخ می

تزاحم حفظی: هنگامی که تزاحم ملاکی به خاطر تعدد موضوع محقق نشود و تزاحم امتثالی به جهت امکان   .ت
آید. این گونه از تزاحم، در مقام حفظ جمع بین دو غرض و مطلوب وجود نداشته باشد، تزاحم حفظی پدید می

 شود. در چنینع و در موارد اشتباه و اختلاط اغراض الزامی و ترخیصی یا وجوبی و تحریمی مشاهده میتشری
مواردي غرض مولوي، مقتضی حفظ مولوي و توسعه دائرة محرکیت، براي نگهداشت آن غرض است. اگر در 

حفظ رخ خواهد داد؛  تردید تزاحم بین دو غرض واقعی در مقاماین موارد غرض دیگري وجود داشته باشد، بی
ترین آنها را چرا که توسعه دائرة محرکیت به لحاظ هر دوي آنها امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین شارع، مهم

اختیار خواهد کرد. تزاحم دو غرض به اعتبار تأثیر آنها بر ایجاد حب و بغض یا الزام واقعی نیست؛ چراکه آنها به 
و امکان جمع میانشان وجود دارد؛ بلکه به لحاظ تأثیر آن دو در توسعه دائرة  دو موضوع متعدد واقعی تعلق گرفته

 محرکیت و حفظ تشریع هر یک از آنها به صورت مناسب است؛

گیرد. ترخیص به دو گونه است. گاهی از عدم مقتضی الزامی و گاهی از مقتضی اباحه و مطلق العنان بودن نشأت می .3
، فاقد مصلحت است؛ اما در مقام، مصلحتی وجود دارد که اقتضاي مطلق العنان به این معنا که اگرچه فعل و ترك

   )205-201، ص4(همان، ج نماید.بودن عبد را می

جهت اثبات طهارت آب مضاف ذیل طهارت آب مضاف مورد توجه قرار گرفته است. نمونه اي از  تطبیق این نظریه در فقه 
ستصحاب و اصل طهارت استدلال شده است. تطبیق نظریه در جریان اصل طهارت در مثل عصیر رمان، به دلیل لفظی، لبی، ا

به این صورت است که مولی به غرض امتنان بر عباد، طهارت واقعیه را جعل نموده است. در فرض شک در طهارت و نجاست 
است که در ضمن آن  عصیر رمان، با جعل اصل طهارت، دائرة محرکیت از طهارت مقطوع، به طهارت مشکوك توسعه یافته

(همو،  غرض اهم که طهارت واقعیه است، حفظ گردیده و غرض از نجاست و وجوب اجتناب از آن، واگذاشته شده است.
   )55، ص1، ج1391

  حق الطاعه و منجزیت انکشاف

را اثبات  قطعاي کلامی است که شهید صدر از آن به عنوان کبراي قیاسی که منجزیت و معذریت مسأله» نظریه حق الطاعه«
است، با ضمیمۀ قطع به تکلیف، به عنوان » مولویت مولی و وجوب اطاعت از او«کند، استفاده کرده است. این کبرا که می

لم، گیري از قبح ظدهد. حاصل این دیدگاه آن است که وي از اصولیان در بهرهصغراي قیاس، نتیجه یاد شده را به دست می
گیرد. او تنها براي اثبات استحقاق مثوبت و عقوبت، با نظر به مرتکزات موجود در فاصله میجهت اثبات منجزیت و معذریت 

  )28، ص4،ج1433(همو،  کند.اذهان و توجه بخشی به مخالفان نسبت به این حق، با آنان همراهی می
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با  مخالفت» ظلم بودن«عمل به آن و » عدل بودن«اصولیان در استدلال بر حجیت قطع به معناي منجزیت و معذریت، به 
تلقی شده، فاعل عدل، مستحق مثوبت » حسن عدل و قبح ظلم«اند. بر این اساس حجیت قطع از صغریات قاعده آن پرداخته

و فاعل ظلم مستحق عقوبت دانسته شده است. به این اعتبار، مبناي حجیت قطع با نظر به مبانی مطرح در این قاعده، از بعد 
ف گردیده است. شهید صدر، استدلال به قاعده مذکور را جهت اثبات استحقاق مثوبت و عقوبت، غیر عقلی یا عقلائی، مختل

داند. چرا که در موضوع گیري از آن را براي اثبات منجزیت و معذریت، صحیح نمیشناختی، بهرهو به لحاظ روش مندروش
ردد تا با اثبات گ» حق آمر بر مأمور«اي پیشینی تبهقبح ظلم، سلب حق از صاحب حق، نهفته است. بر این اساس باید در مر

د از ثبوت آید و اگر بعسلب آن، ظلم تحقق یابد. اگر به وسیله قاعدة قبح ظلم، حق طاعت و مولویت اثبات گردد، دور پدید می
  (همان) حق آن، به این قاعده بر منجزیت و معذریت استدلال شود، کلام زائدي خواهد بود.

 ، تقسیم کرده»مجعول از ناحیه عقلا«و » مجعول از طرف مولاي حقیقی«، »ذاتی«حق طاعت را به سه دسته؛ وي مولویت و 
است. مولویت ذاتی را به خداوند متعال و مجعول از طرف او را به نبی و ولی نسبت داده، مولویت و سلطه هاي اجتماعی را از 

عل است که به اعتبار مالکیت برآمده از خالقیت او ثابت گردیده است. داند. مولویت ذاتی، امري واقعی و بدون جقسم سوم می
این گونه از مولویت، لزوما ذاتی بوده و جعلی بودن آن مستحیل است، چرا که نفوذ جعل، فرع ثبوت مولویت در مرتبه پیشین 

واند معطی تا که فاقد شئ نمیاست. اگر در این مرتبه، مولویت ذاتی ثابت نگردد، مولویت جعلی هم ثابت نخواهد گشت، چر
   )29-28، ص 4(همان، ج آن باشد.

دهد که قطع را با توجه به وجدانی بودن آن نزد قاطع به تحلیل رابطه قطع با حق مولویت در دیدگاه شهید صدر نشان می
وسیله  انگارد و به اینعنوان صغراي مولویت ذاتی در نظر گرفته است. وي مولویت ذاتی و حقیقی در موارد قطع را بدیهی می

سازد. به این معنا که کامل شدن درجۀ کشف نسبت به حکم مولی، موجب ارتقاي قدر متیقن از حدود مولویت را مشخص می
گردد. این نگرش مبنایی براي ثبوت مولویت در موارد ظن، احتمال و حتی وهم گشته است. بر مولویت یا کاهش آن نمی

در شبهات بدوي را که دیدگاه مشهور اصولیان است، انکار نموده » قبح عقاب بلا بیان«قاعدة اساس این مبنا، شهید صدر، 
حق طاعت و مولویت با تحقق هر مرتبه از مراتب انکشاف، عاملی براي تنجز احکام بوده و در دیدگاه ) 29(همان، ص  است.

احث متنوعی مانند: علم اجمالی، تجري، جمع بین شهید صدر، استحقاق مثوبت و عقوبت را رقم خواهد زد. این نظریه در مب
حکم ظاهري و واقعی، حکومت، اصل برائت، اصل احتیاط و غیره تأثیرگذار است. اگر چه اعتقاد به حق الطاعه به پیش از 

 تشهید صدر باز می گردد؛ اما تردیدي وجود ندارد که تنظیم مباحث، برهانی سازي و ذکر آثار و لوازم آن توسط وي صور
همو، (این نظریه را تطبیق نموده است.» عدم اعتبار علم وسواسی به طهارت و نجاست«مبحث وي در ذیل  پذیرفته است.

  )94-92، 4، ج1391

 نسبت تحلیلی در معناي حرفی
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از آنچه در قالب معناي حرفی توسط اصولیان مطرح گردیده، » لفظی لغوي«شهید صدر با توجه دادن به تفاوت ساحت بحث 
انگارد. از نظر او یین قواعد براي خروج از شک در صورت مشکوك بودن معناي حرفی را تقلیل کارکرد این دانش میتع

کتب لغت  قاصولیان با ورود به واقعیت مدلول حرفی و ارائه تفسیرهایی تحلیلی، به فراتر از تشخیص معناي مشکوك از طری
در ارتباط با معناي حرفی، سه مسلک میان اصولیان وجود ) 232-231، ص 1، ج1433(همو، اند.راه یافته یا ابزار سازگار با آن

  دارد:

 انکار معناي حرفی؛ .1

 اتحاد ذاتی میان معناي حرفی و اسمی و افتراق عرضی ثانوي میان آنها؛ .2

 تباین و تغایر ذاتی معناي حرفی با معناي اسمی. .3

مت علا«به صورت نظریۀ » انکار معناي حرفی«گردیده است. هایی، تقریب هاي یاد شده، در قالب نظریههر یک از مسلک
منظور از علامت بودن، همانندي به علائم اعراب جهت دلالت  )34، ص1، ج1438(النائینی،  توضیح داده شده است.» بودن

تن و حالت آلیت داش«به » اتحاد ذاتی معانی«بر خصوصیت معینی در موضوع، مثل دلالت ضمه بر خصوصیت فاعلیت است. 
مستعمل  و براي غیر توصیف شده است. با این توضیح که معانی حرفی و اسمی اتحاد ذاتی داشته در مرحلۀ موضوع له» بودن

فیه عامند؛ اما در نحوة استعمال به معناي کیفیت لحاظ ذهن در هنگامۀ استعمال، اسم در معناي مستقل و حرف در آلیت 
ایجادي بودن معناي «در قالب » تغایر ذاتی«) 27-25، 1425(الخراسانی،  گردد.داشتن و حالت براي غیر بودن، استعمال می

» تحصیص معناي اسمی« )51، ص1، ج1429(الاصفهانی، ،»وجود رابط بودن آن« ) 38، ص1، ج1438النائینی، (،»حرفی
توضیح داده شده است. شهید صدر ) 50-49،ص1،ج1370(العراقی، »اعراض نسبیه«و ) 87-83، ص1، ج1417(الخوئی، 

سلک، به نقطۀ هاي این مکند که فارغ از اختلاف در تقریبتلاش می) 136-107، ص2، ج1417؛ 258-237، ص1، ج1433(
 اي از میان آنها دست یابد. یگانه

توان مختار شهید صدر را این گونه بازگو کرد که از نظر وي در مقام، سه نسبت وجود دارد، نسبت واقعیِ میدر این راستا 
واقعی  تخارجی، نسبت واقعیِ ذهنی و نسبت تحلیلی، که نسبت تحلیلی در مقابل آن دو نسبت دیگر، قرار گرفته است. نسب

خارجی یا ذهنی، در محدوده و قلمرو خارج یا ذهن، دو امر وجوديِ برخوردار از طرفین هستند که بینشان ارتباط وجود دارد؛ 
در حالیکه نسبت تحلیلی، به جهت واقعی نبودن، در پی دو طرف نیست. معناي نسبت تحلیلی آن است که یک وجود ذهنی 

بوده و در مقایسه وجود ذهنی با وجود » نسبت«ه داراي سه جزء است؛ یک جزء از آنها براي ماهیت، تحقق یافته به صورتی ک
به وجود ذهنی، از قبیل جنس و فصل براي زید است. چنانکه حیوانیت، جزء وجودي » نسبت«این  رابطۀوحدانی زید در خارج، 

 و» اولیه«د بود. وي دو گونه نسبت زید نیست، این نسبت نیز، جزء وجودي براي وجود ذهنی نخواهخارجی براي وجود 
 مراد وي از نسبت اولیه، نسبت موازي با نسبت .در قیاس با معقولات اولیه و ثانویه، براي حروف تصور نموده است» ثانویه«

النار فی «در قضیۀ » فی«خارجی موجود میان النار و الموقد است که موطن اصلی آن در خارج است. به طور مثال کلمۀ 
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نها نیز از این قبیل بوده و موطن اصلی آ» عن، علی، من، الی«براي دلالت بر ظرفیت وضع شده است. کلماتی مانند؛ » الموقد
در خارج است؛ چرا که ذهن، در ظرفیت؛ وابسته به خارج است. مراد از نسبت ثانوي، نسبتی است که موطن اصلی آن ذهن 

نائیت، شود. مانند؛ نسبت استثلکه از افق وجود ذهنیِ قضیه ناشی میاست. در حقیقت این نسبت، منتزع از خارج نیست. ب
است.  »جاء زید بل عمرو«تأکیدیت، تحقیقیت، اضرابیت و غیره. به طور مثال نسبت اضرابی، مدلول حرف اضراب در مثل 

در عالم خارج نخواهد ، معنایی براي اضراب »متصور«و » حاکم«، »نبود ذهن«موطن اصلی این نسبت، ذهن است. چرا که با 
بت واقعی نس«بود. نسبت اضرابیه در ظرف عالم خارج، تحقق نیافته و به عنوان نسبت ثانوي که مدلول حرف اضراب است، 

یدا اختلاف پ» النار فی الموقد«با » جاء زید بل عمرو«خواهد بود. به این صورت است که » نسبت تحلیلی«و نه » ذهنی
باشند. زید، وجود ذهنی مضرَب وجود واحدي فرض نگردیده و آن دو متغایر می وول، براي زید و عمرکند؛ چرا که در مثال امی

عنه، و عمرو، وجود ذهنی مضرَب الیه است. بین این دو وجود ذهنی، نسبتی فانی و اندکاکی وجود دارد که نسبت اضرابیه نام 
ه ربط میان آنها ممکن نگردید اي که انشايبه گونه جود شده،گیرد. نسبت اضرابی، با فرض دو طرف متغایر، در ذهن مومی

اند. به خلاف نسبت ظرفیت و مکانیت است. موطن نسبت، عالم ذهن بوده و همراه با صور ذهنی دیگر، حاکی از خارج گردیده
یل هاي ذهنی از قبه صورتکه میان دو صورت ذهنی، نه به اعتبار خود و نه به اعتبار حکایت از خارج، استقراري ندارند؛ چرا ک

ردید و موطن گاعراضند و استقرارِ نسبت مکانی بین دو عرض مستحیل است. در نتیجه، در قسم اول که شامل نسب اولیه می
رفت و گآنها عالم خارج بود، مفاد حروف، نسبت تحلیل و نه نسبت واقعی ذهنی و در قسم دوم که نسب ثانویه را در بر می

   )265-264، ص1، ج1433(همو،  ذهن بود، مفاد حروف، نسبت واقعیۀ ذهنی است.موطن آنها عالم 

شود. شهید صدر به طور مستقیم در فقه استدلالی، به تطبیق ظاهر می» واجب مشروط«و » هاهیئت«ثمرة معناي حرفی در 
رفی و مسألۀ بازگشت قید به ماده ها از معناي حدیدگاه خود بر یک مصداق از حروف نپرداخته؛ اما به دلیل برخورداري هیئت

به تطبیق این مبنا مبادرت ورزیده  ) 313، ص3، و ج26،79، 1،ج1391(همو،  یا هیئت در واجب مشروط، در موارد متعددي
  )26-25، ص1(همان، ج در حالت شک در طهارت آب مطرح گردیده است. ،اي از  تطبیق این نظریه در فقهاست. نمونه

  نتنوین تنکیر و تمکی

هایی که شهید صدر در ارتباط با دلیل شرعی لفظی مطرح ساخته، نحوة دلالت اسم جنس بر اطلاق یکی دیگر از دیدگاه
اسم جنس پیش از عروض برخی حالات، دلالت بر  )433، 3، ج1433(همو،  شمولی یا بدلی از طریق دخول تنوین است.

ین مسأله مورد توجه اصولیان قرار گرفته، تغییر مدلول اسم جنس پس اطلاق شمولی، بدلی یا تعریف و تعیین دارد. آنچه در ا
 اند.را مطرح ساخته »این دو بودن از خالى«و » نکره« ،»تعریف به ال«از تغییر حالات است. آنان براي اسم جنس سه حالت؛ 

 »معلوم در نظر متکلم و غیر معلوم نزد مخاطب«براي نکره، دو گونۀ استعمال به صورت  )286-282،ص1425(الخراسانی، 
استعمال دوم، بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته و به صورت  )285(همان، ص اند.را بیان کرده» طبیعت مقید به قید وحدت«یا 
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نوین دخول ت«ه دلالت اسم جنس بر وحدت، به ، از قبیل تعدد دال و مدلول دانسته شده است. در این دیدگا»طبیعی مقید«
  )529، ص4، ج1417(الخوئی،  بازگردانده شده است.» تنکیر

آید که تغییر حالات مدلول در اسم جنس، مبحثی مسبوق به سابقه است؛ اما از مجموع عبارات اصولیان اینگونه به دست می
ساختار و پرورش فروع، نسبت به آنچه دیگر اصولیان ارائه  دهی محتواي این مبحث توسط شهید صدر، در دو بعدنحوة سامان

تري یافته است. وي تغییر در حالات مدلول را در بعد ساختاري با ورود به دو مقامِ دخول تنوین و تعریف اند، تکامل فزونداده
. روش وي در مقام اول، با حائز توجه است» دخول تنوین«به » نکره«شود. در این بعد، تغییر عنوان از متذکر می» ال«به 

ررسی اسم جنس تري را نیز پدید آورده است. بتمرکز بر دخول تنوین تنکیر به عنوان نکته کانونی تغییر مدلول، مسائل گسترده
در مرحلۀ امتثال و مرحلۀ حکم، جهت تفسیر انقلابِ اطلاق شمولی به بدلی و ارائه پاسخ به اشکالات ذکر شده در این رابطه، 

شود. وي دخول تنوین تنکیر بر مدلول اسم جنس ملۀ گسترش مسائل است. این روش در آثار اصولیان دیگر مشاهده نمیاز ج
را موجب مقید شدن آن به قید وحدت دانسته و معتقد است که در این صورت اسم جنس دیگر دلالتی بر اطلاق شمولی ندارد. 

در دو مرحلۀ یاد شده، بسط محتوا و ایضاح تفسیر انقلاب اطلاق است.  تقریر این محتوا با نظر به تقسیم وضعیت اسم جنس
با سلب اطلاق شمولی، این اسم دال بر فرد مردد غیر معین و اطلاق آن از قبیل اطلاق بدلی خواهد بود؛ در حالیکه دخول 

، 3، ج1433، (هموت نماید.شود تا اسم جنس بر اطلاق شمولی و بدلی دلالتنوین تمکین، این تضییق را نداشته و سبب می
   )504-500، ص4ج، 1428؛  35—433

با ها، بر طهوریت تمام اقسام آب» و أنزلنا من السماء ماء طهوراً«دلالت آیۀ شریفۀ  ذیلاي از تطبیق این نظریه در فقه نمونه
» ماء«ۀ تنوین کلممعتقد است که است. شهید صدر  مورد اشاره قرار گرفتهدر سیاق اثبات، » ماء«به نکره بودن کلمۀ نظر 

ت شود. با دخول این تنوین، کلمه بر ماهیت دلالدر ابتداي برخی کلمات می» ال«تنوین جایگزین این است. » تمکین«براي 
   )25-24، ص1، ج1391(همو،  کرده و اطلاق شمولی آن تمام خواهد بود.

  مواقف عقلائی

ی، ادلۀ شرعی را به لفظی و غیر لفظی تقسیم نموده، ادلۀ معروف به لبی را در شهید صدر بعد از تقسیم ادله به شرعی و عقل
اي که در این فصل از جملۀ ادله) 127، ص3، ج1417(همو، دهد. ذیل دلیل شرعی غیر لفظی با نظر به دلالت تقریر قرار می

بحث رود. اصولیان مارات وي به شمار میاست. انعقاد مبحثی مجزا با عنوان سیره از ابتک» سیره«مورد بررسی قرار گرفته، 
اند. با وجود اینکه براي اثبات هر یک از این ادامه داده» اجماع منقول«و » خبر واحد«آغاز نموده، با » ظواهر«امارات را با 

گاه ماهیت چاند؛ اما هیادله، به سیره تمسک کرده یا در دانش فقه به تناسب اثبات موضوع یا حکم شرعی به آن استناد نموده
سیره، ابعاد، انواع، ضوابط، حدود دلالت و حجیت آن را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده اند؛ در حالیکه اهمیت دلیلی که حجیت 

گیرد، کمتر از آن ادله شود یا براي اثبات حکم شرعی مورد استناد قرار میظواهر، خبر واحد، اجماع و غیره با آن اثبات می
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رد نمایان اي پرکارب، توسعه و پرورش ابعاد و مسائل سیره، از سوي شهید صدر، آن را به صورت کشف نظریهدهیسامان نیست.
  ساخته است.

وي پیش از پرداختن به انواع، تحلیل و حجیت سیره، به بازشناخت ماهیت آن توجه نموده است. این مبحث، بعد جدیدي را 
یاد کرد. بر این اساس سیره از سلوك » توسعه وجودي سیره«ن از آن با عنوان تواسازد که میدر آراي شهید صدر نمایان می

قف الموا«یابد و با گزینش عنوان جامع هاي اجرائی نشده، توسعه میعملی و خارجی، به ارتکازات عقلائی به معناي ایده
  )234، ص4، ج1433(همو،  رود.هاي شناخته شده میدائرة موضوع حجیت آن فراتر از انگاره» العقلائیۀ

اقسام سیرة عقلاء، با نظر به تعلق آن به موضوع، ظهور و حکم، به سه قسم تقسیم گردیده است. در دو قسم اول، ضابط 
ورِ نظرگاه عقلا به عنوان مح» تنقیحِ«یابد. چرا که در این دو، که از سوي برخی اصولیان مطرح گردیده، جریان نمی» امضاء«

گیرد. بنابراین اعتبار بخشی به آن، نیاز به ضمیمه ساختن تأیید مازاد ندارد؛ در حالیکه به قسم ار میجریان سیره، مد نظر قر
شود. عنصر کشف حکم، نیاز به احراز موضع شارع نسبت به متعلق حکم شرعی و دیدگاه شارع استناد می» کشف«سوم جهت 

شهید صدر امضاي شارع را با محوریت معاصرت زمان  است. سیره دارد. این قسم در دو گونه متشرعه و عقلائیه تحلیل شده
  سازد:تشریع، قابل تطبیق بر موضوعات مستحدث و تجدید یافته ندانسته، دو رکن براي تتمیم دلیلت آن مطرح می

 اثبات معاصرت، توأم با اتخاذ موقف فقهی توسط معصوم در قبال آن؛ .1

  )237-234(همان، ص یفیت آن.جستجوي موقف سازگار با سیره، جهت کشف امضا و ک .2

از نظر وي، با توجه به جایگاه تشریع شارع، امضاي او فراتر از سلوك عملی را شامل شده و به ملاك مورد نظر عقلا نیز تعلق 
در ارتباط با مسائل فقهی متعددي به سیره عقلائی تمسک کرده است. از جملۀ این مسائل  ایشان )246(همان، صگیرد.می
  ) 129-128، ص2، ج1391(همو، است.» اثبات کریت آب به قول صاحب ید«

  نظریه حساب احتمال 

ارع آن از شهاي عام دلیل لفظی شرعی، در مقام اثبات صغراي این دلیل، به اثبات صدور شهید صدر پس از اثبات دلالت
داند. مراد او از اثبات وجدانی، یقین است. به این معنا که می» تعبدي«و » وجدانی«پردازد. وي اثبات صدور را به دو گونه می

؛ 309، ص4، ج1433(همو، شود.براي غیر معاصران معصوم، وسائل اثبات وجدانی، موجب علم به صدور دلیل از شارع می
اخبار حدسی/اجماع و «، »اخبار حسی/خبرمتواتر«اگرچه امکان حصر این وسائل وجود ندارد؛ اما از نظر او  )133، 3، ج1417
را سه » آثار محسوس کاشف از دلیل شرعی به طریق إنّی/سیره«و ) 151، 3، ج1417؛ 309، ص4، ج1433(همو، »شهرت

   )270، ص2(همان، ج انگارد.طریق اساسی این گونه از اثبات می

 اند؛ اما شهیدتمسک نموده» دلیل شرعی«و » عقل عملی/قاعدة لطف«هایی از جمله ثبات صدور به روشاصولیان براي ا
ت استوار گردیده، بنابراین کیفی» حساب احتمال«ها، معتقد است که تمامی وسائل و طرق اثبات، بر صدر با نقد این روش
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هاي یه بر روش استقراء به عنوان روشی بدیع در اثبات گزارهشمارد و آن را با تکحصول یقین بر اساس آن را بایسته توجه می
» نجاست کافر«در ذیل موضوع اي از تطبیق این نظریه نمونه) 309-305، ص4، ج1433(همو،  رساند.اصولی به اثبات می

  )239، ص4، ج1391(همو، .مورد اشاره قرار گرفته است

  بر روش فقهی هاي اصولیدیدگاهتأثیر 
 نسبت به مسائل اصولی دیگر که توأم با ارائه دیدگاهی شهید صدرشناخت مواضع  ،ضرورت شناخت نظریات اصولیافزون بر 

ها و ارزش جایگاه آنها در شناخت روش فقهی شهید صدر، کند. با توجه به کثرت این دیدگاهمتفاوت بوده، ضرورت پیدا می
  گردد.از موارد اکتفا می نمونه دوتنها به ذکر 

  و مراتب حکم شرعی حقیقت

) مبادي احکام، در کنار مبادي تصوري و تصدیقی، 27،ص1،ج1438مباحث حکم شرعی از جملۀ مبادي احکام، است.(النائینی، 
) این اصطلاح را به بررسی احکام منسوب به شارع 51، ص1،ج1418یکی از مبادي سه گانه علم اصول است.(الخمینی، 

اند. تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، تضاد میان احکام شناخت احکام شرعی تعریف نموده) یا 9، ص1تا، ج(السبزواري، بی
) مقدمۀ واجب، نهی از ضد و اجتماع امر و نهی از جمله 28، ص1تا، جتکلیفی، انتزاع یا استقلال احکام وضعی، (البجنوردي، بی

عی، حالات و عوارض آن در کتب اصولیان به ) بررسی حکم شر8، ص1،ج1352مبادي احکام دانسته شده است.(النائینی، 
) شهید صدر آن را به صورت مستقل و به 28، ص1تا، جتناسب موضوعات، در فصول مختلف ارائه شده است.(البجنوردي، بی

سازد. این دیدگاه با تکیه بر ساختار تطبیقی، با توجه به حقیقت حکم شرعی، اقسام واقعی، عنوان مبحثی پیشینی مطرح می
) حقیقت حکم شرعی در عبارات اصولیان متاخر، 57، ص1، ج1433هري، تکلیفی، وضعی و غیره سامان یافته است. (الصدر، ظا

به تبع بیان مراتب حکم، ذکر شده است. رابطه این مراتب با حکم، از قبیل مبادي یا مقدمات و مقومات است. آخوند خراسانی 
مبادي، به صورت منقح تبیین نموده است. از نظر ایشان حکم داراي چهار مرتبه اولین فردي است که مراتب حکم را در قالب 

 )81، ص1407و  71، ص1410است.(الخراسانی، » تنجز«، و »فعلیت«، »انشا«، »اقتضا«

پس از آخوند خراسانی، مراتب ذکر شده و حقیقت حکم، مورد نقض و ابرام دیگر اصولیان قرار گرفته است. برخی، مراتب سه 
را » انشاء بداعی جعل الداعی«یا » انشاء بداعی البعث و التحریک«) و 27، ص3، ج1429نه را پذیرا شده،(الاصفهانی، گا

، 1، ج1352) برخی دیگر مراتب آن را منحصر در انشاء و فعلیت کرده، (النائینی،88، ص3اند. (همان، جحقیقت حکم شمرده
، 1415(الخمینی، » بعث و زجر«) حقیقت حکم را نفس 49، ص1، ج1422؛ الخوئی، 241، ص1، ج1382؛ الخمینی، 127ص

  اند.     ) دانسته92، ص2و ج 71، ص 1، ج1422؛ الخوئی، 384، ص4،ج1438(النائینی، » اعتبار«) یا 353، ص2ج

ار و اعتب سازد. مرحله ثبوت را به سه قسم ملاك، ارادهمطرح می» اثبات«و » ثبوت«شهید صدر مراتب حکم را در دو مرحله 
داند و آن را عامل پیدائی اراده مناسب با مصلحت و مفسدة ادارك کند. ملاك را سنجش مصلحت و مفسده میتقسیم می

انگارد. او بر این باور است که شارع اراده خود را در قالبی جعلی از نوع اعتبار بنا کرده و فعل داراي ملاك را بر ذمه شده می



15 
 

گیري داند و با توجه به بهرهیان سه مرتبه یاد شده، مرتبه اعتبار را عنصر ضروري این مرحله نمیدارد. از ممکلف مقرر می
نها بیند. وي مرحله اثبات را واجد تقانونگذاران و عقلا از اعتبار، جهت سامان دهی قوانین، شارع را نیز بر این طریقه استوار می

) در موضعی دیگر به جاي اصطلاح 163-162، 2،ج1417شمارد. (الصدر، مرتبه ابراز به صورت جمله انشائی یا اخباري می
به حسب ظاهر دلیلی که مثبت جعل -استفاده کرده، آن را گاهی مجرد ابراز ملاك و اراده و گاهی » جعل«، از واژة »اعتبار«

اب یت، تنجز و استحقاق عقبه معناي مسؤل» ادانه«آن را به داعی بعث و تحریک تلقی کرده است. پس از این مرتبه  -است
  )    205، ص3را به عنوان مرتبه چهارم به مراتب پیشین افزوده است. (همان، ج

، ص 2است.(همان، ج» تشریع صادر شده از ناحیه خداوند، براي تنظیم حیات انسان«حکم شرعی از دیدگاه شهید صدر، 
نتخاب جعل سازگار است. ا» جعل و اعتبار«شود، با ی تلقی میکه به منزله فعل اله» تشریع الصادر من االله تعالی«)عبارت 162

) البته ایشان 202، ص4، ج1428و اعتبار به عنوان حقیقت حکم، با تصریح برخی از شاگردان او همراه گشته است. (همو، 
خارج اصول، ) و در دور دوم درس 162، ص2، ج1417را به عنوان حقیقت و روح حکم معرفی کرده (همو، » ملاك و اراده«

) شهید صدر در مباحث مختلفی مانند؛ تضاد میان 192-191، ص2شمارد. (همان، جاراده مبرَز را به عنوان حقیقت حکم می
، 2) واجب مشروط،(همان، ج225، ص2، ج1433) تعریف واجب نفسی و غیري،(همو،  164، ص2احکام تکلیفی، (همان، ج

) اجتماع امر و نهی، 318، ص2، ج1433) نهی از ضد،(همو، 205، ص3،ج1417، ) استحالۀ تکلیف به غیر المقدور،(همو187ص
) 404، ص5، ج1428) و استصحاب تعلیقی (همو، 194، ص4) جمع بین حکم واقعی و ظاهري(همان، ج39، ص3(همان، ج

  از این دو تفسیر جهت تبیین مسائل استفاده کرده است. 

مت عصیر حر«در قالب استصحاب تعلیقی » اثبات نجاست و حرمت خمر«مسألۀ اي از  تطبیق این نظریه در فقه، ذیل نمونه
است. شهید  گرفته) مورد اشاره قرار 426، ص3، ج1391(همو، » عنبی بعد از غلیان، پس از شک در حرمت عصیر مغلی ذبیب

یده، با پذیرش مطرح گرد ،صدر در مقام نقد اشکال محقق عراقی که نسبت به دیدگاه محقق نائینی در نفی استصحاب تعلیقی
قی داند. وي با پذیرش ارجاع استصحاب تعلیاصل استحاله تفکیک جعل از مجعول، آن را به نظر محقق نائینی قابل حمل نمی

اجب که مصحح و» وجود لحاظی«، بر مبناي »امکان واجب مشروط«به حقیقت حکم و بازگشت این مسأله به مبانی مطرح در 
شمارد. به این صورت که نسبت ) مجعول را به حمل شایع، نفس جعل می195-187، ص2، ج1433مشروط است، (الصدر، 

ا نماید. زیرمجعول به جعل، نسبت موجود به ایجاد است. بنابراین شارع با لحاظ موضوع، اجزاء و قیود آن، حکم را جعل می
ازگار است، س» لحاظ موضوع«ر این مرحله است، با چیزي از سنخ خودش که د» اراده و صفتی نفسانی«که » حقیقت حکم«

باشد. در این مقام، مجعول بالذات چیزي جز نفس جعل نیست. در نتیجه استدلال محقق نائینی مبنی بر عدم فعلیت می
مجعول، بی وجه نخواهد بود. به این ترتیب جعل، فعلی است و شکی نسبت به بقاي آن وجود ندارد. آنچه مشکوك است، 

گردد؛ اما اگر مجعول وصف موضوع ت نسبت به ذبیب بعد از غلیان است که به شک در جعل زائد باز میبقاي حکم حرم
یابد تا قابل استصحاب باشد. خارجی باشد، تا زمانی که موضوع به تمام اجزاء در خارج محقق نگردد، مجعول فعلیت نمی

  )286، ص6(همان، ج
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  شبهه مصداقیه عام در تمسک به  درتفصیل 

، 1438، (النائینی است. محقق نائینی» تمسک به عام در شبهه مصداقیه«ل اصولی مورد بحث میان متأخران یکی از مسائ
قائل به عدم جواز اخذ به عام در این شبهه هستند. شهید صدر در این ) 335-334، ص4، ج1417(و خوئی  )525، ص 1ج

ه گاهی دهد. با این توضیح کشک را مورد بررسی قرار می با» مولی«باره قائل به تفصیل شده است. وي در این مسأله، رابطه 
به شک است، به این صورت که مولویت مولی دخالتی در نفی شک ندارد. به طور » مکلف«این رابطه همانند رابطه و نسبت 

ولی از ، شأن م، فسق عالمی مورد تردید قرار گیرد»لاتکرم فساق العلماء«و » اکرم کل عالم«مثال اگر پس از بیان دو جملۀ 
کند که وي عالم به واقعیت حال این شخص باشد. در این صورت ارتباط او نسبت به شک، آن نظر که مولی است، اقتضا نمی

کند. به این مانند ارتباط مکلف خواهد بود؛ اما گاهی وضعیت مولی نسبت به فرد مشکوك با وضعیت مکلف تفاوت پیدا می
کند که اعرف به حال فرد مشکوك باشد. مانند زمانی اقتضا می -ظر که او علام الغیوب است از آن ن -معنا که مولویت مولی

که شبهه مصداقی دلیل مخصص، از قبیل شبهه حکمیه است. در این صورت مولی به حکم برخورداري از مولویت، اعرف به 
إن البیع إذا وقع فی وقت وجوب «ص و در مخص» کل بیع صحیح«شبهه حکمیه خواهد بود. به طور مثال اگر گفته شود؛ 

ذکر گردد، سپس نسبت به وجوب صلاة جمعه بر مسافر بایع، شک ایجاد شود، این شبهه » صلاة الجمعۀ علی البائع فلایصح
تی رود. بر این اساس شهید صدر در صوراگرچه حکمیه است؛ اما نسبت به دلیل مخصص از قبیل شبهه مصداقیه به شمار می

به شک از قبیل نسبت مکلف به آن باشد، معتقد به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه شده است؛  که نسبت مولی
                 )315-314، 3، ج1433(الصدر،  شمارد.در حالیکه در فرض دوم تمسک به عام در این شبهه را جایز می

آرا  و اختلافگرفته مورد اشاره قرار » یت اقسام آب مطلقاثبات طهارت و مطهر«ذیل اي از تطبیق این دیدگاه در فقه نمونه
به طوایفی از روایات استدلال شده است. از جملۀ این این رابطه در ) 49-45، ص1، ج1391(همو،  بررسی شده است.در آن 

وایات باره این رطوایف، روایاتی است که به آنها براي اثبات طهارت فی نفسه ماء، استدلال گردیده است. وي دیدگاه خود در
، آن است. این مدلول مطابقی» مطهریت«را این گونه بیان کرده است که مدلول مطابقی روایات امرکننده به تطهیر با آب، 

اي که غسل به غیر آب نجس را مطرح ساخته، مقید گردیده است. چرا که بر اساس به دلیل لبی مانند اجماع و ادلۀ لفظی
واهد خ» اغسله بالماء«س صحیح نیست. به این ترتیب عدم مطهریت آب نجس، مقید اطلاق اجماع و نص، غسل به آب نج

اي که در ادامه مطرح گردیده این است که با نظر به تقیید یاد شده، اگر نسبت به نجاست آبی شک گردید، آیا جایز بود. مسأله
چرا که این نمونه، از قبیل اخذ به عام یا مطلق در تمسک شود؟ » اغسله بالماء«است که براي اثبات مطهریت آن به اطلاق 

  شبهۀ مصداقیه است! 

 دانستند، آنچه دربارة عدم اثباتبر اساس مبناي محقق نائینی و خوئی که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز نمی
مسک توان تسلک شهید صدر میمطهریت و طهارت ذاتی این آب در تمسک به عام بیان گردید، تمام خواهد بود؛ اما بنا بر م

به عام را در این مثال، تفصیل داد. به این معنا که اگر فرد مشکوك به لحاظ عام و مخصص، شبهۀ مصداقیه بوده و به لحاظ 
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خودش شبهۀ حکمیه باشد، تمسک به عام در این گونه از شبهات مصداقیه جایز خواهد بود. به عبارت دیگر در مواردي که دو 
ت به فرد مشکوك قابل فرض باشد، تمسک به عام جایز است؛ چرا که در این فرض، ظهور عام، مطهریت هر آبی اعتبار نسب

ن توجه کند. با ایگردد؛ در عین حال به التزام، طهارت آن را نیز ثابت میرا اثبات نموده و این ظهور شامل فرد مشکوك نیز می
رف به حدود و شؤن آن حکم است. به این ترتیب با نظر به ظهور و شمول که بیانِ شبهۀ حکمیه، وظیفۀ مولی بوده و او اع

خطاب مولی نسبت به این فرد مشکوك، حکم عام براي آن ثابت خواهد شد. خطاب عام، حکم را براي تمام افراد ثابت مطرح 
 د؛ در این صورت تمسکشواي که شک در خروج یکی از افراد از تحت عام، شک در تخصیص زائد شمرده میساخته، به گونه

به أصالۀ العموم و عدم تخصیص زائد، مانعی نداشته و با نظر به اینکه به دلالت التزامی بر تحقق موضوع یعنی آب داراي 
طهارت، دلالت دارد. با ثبوت موضوعی که جعل، رفع، سعه و ضیق آن به دست شارع است، حکم عام براي فرد مشکوك آن 

  ثابت خواهد شد.

) 301، ص5(همان، ج ،امر به مقید، منشأ تنجیز علم اجمالی، )265-264، ص7،ج1433(همو،لت التزامی از مطابقیتبعیت دلا
(همان، ،کیفیت حجیت خبر مع الواسطه )357،ص6(همان، ج،تقدم استصحاب بر اصول عملیه از باب اقوي و اظهر بودن دلیل

هاي خاص شهید صدر است که جهت شناخت روش فقهی وي بایسته توجه دیدگاهاز دیگر  برخیو غیره  )267-265، 7ج
  نماید. می

  روش شناسی شهید صدر در مرحله عناصر خاص استنباط؛ التطبیق 
ی شود. مراد از عناصر خاص، جزئیاتشناسی فقهی شهید صدر، با نظر به عناصر خاص، به مرحلۀ تحلیل صغریات وارد میروش

یابد. شناخت موضوعات، مفردات آیات و روایات، شناخت شأن نزول، تاریخ له تا مسألۀ دیگر تفاوت میاست که از یک مسأ
شناسی، اسباب صدور نص، بررسی اسناد، شرایط دخیل در فهم نص، تطور مسائل فقهی، شناخت اقوال رخدادها و وقایع، سیره

   )18-15، ص1421(همو، روند.مار میفقهی درون مذهبی و بین مذهبی و غیره از زمرة این عناصر به ش

نیاز از آگاهی نسبت به هر یک از این ابعاد نیست. در غیر این صورت در حل تردید، فقیه با اطلاع از عناصر مشترك، بیبی
 ،بسیاري از مسائل فقهی از گزند تقلید در امان نخواهد ماند. شهید صدر از جملۀ فقیهانی است که در مواجهه با مسائل فقهی

  بر آمده است. این عناصر با نظر به عناصر خاص به صورتی گسترده، به دنبال درك زوایا و ابعاد 

  شناسیحکم عناصر خاص دخیل در
هاي مختلف، از جمله برخی دومین جزء در قضایاي فقهی، حکم شرعی است که کشف آن منوط به بهره گیري از روش

است. مراد از نص، متن شرعی و اعم از کتاب و سنت است. آنچه براي فقیه در مواجهه با نص  نصهاي سازگار با فهم روش
در  که در مباحث فقهی بیشتر» اصالت متن«آن با تکیه بر قواعد عقلائی است. اهمیت » فهم«و » اصالت«یابد، اهمیت می

یرمصدر توان از غشود که حکم الهی را نمیآنجا ناشی می روایات بروز پیدا کرده؛ اما در ارتباط با قرآن کریم نیز مطرح است، از
  تشریع یا واسطۀ معصوم آن دریافت کرد. 
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شهید صدر از جملۀ آغازین اقدامات در صیانت متن قرآن و حفظ اصالت این کتاب آسمانی را جمع آوري آن توسط امیرالمؤمنین 
وي در مباحث علوم قرآنی  )21تا، ص(الحکیم، بی کند.ستا تحلیل میدانسته و پیدایش علوم ادبی را نیز در همین را علیه السلام

ترین مسائل مرتبط با مانند: نزول قرآن، اسباب نزول، ثبوت نص قرآنی، عدم تحریف قرآن، جمع قرآن و اعجاز آن را از مهم
الت ی بودن آن است. اثبات اصنتیجه این قبیل مسائل، اثبات قطعی السند بودن قرآن و از سوي خدائ2این حوزه دانسته است.

شناختی است. زیرا به تثبیت وجود واقعی یک متن اشاره دارد؛ اما اگر شناخت اصالت متن دینی، متن به تنهایی فاقد بعد روش
از  تواند بر ترجیح متنی نسبت به متن دیگر منتهی شود. این نتیجه فراترمقدمۀ یقینی یا اطمینانی براي اعتبار آن باشد، می

حدث به  رافعیت«شود. شهید صدر در ضمن بحث شناختی قلمداد میتثبیت واقعیت صدور متن بوده و در نتیجه اثري روش
  از این روش استفاده کرده است. ) 71-68، ص1، ج1391(الصدر، ،»وسیلۀ آب مضاف با فرض تعذر از آب مطلق

و از ) 243-241، ص1429(الأزرقی، توجه نموده امکان فهم متن و تأثیر روش استنطاق بر تکامل آنشهید صدر بر 
آنچه درحوزه ) 257-255، ص3، ج1391(الصدر، کند.غفلت نمی )270-266ص، 1392(واعظی،  شناسی پیدائی نصوصزمینه

اي از مونهندر حوزه استنباط است. » وایات جري و تطبیقر«گیرد، تأثیر فهم و تفسیر قرآن بیشتر مورد توجه وي قرار می
، 1(همان، جمطهریت آب مطلق  استدلال گردیده مورد استفاده واقع شده است. اي که برتطبیق این دیدگاه در دومین آیه

   )35-33ص

 و از» اثبات صدور«در این حوزه، از اصالت متن به دهد. هاي مختلفی را مورد بازنگري قرار میوي در حوزه سنت نیز روش
ته شده شناخ» وثوق صدوري«و » وثوق سندي«شود. اثبات صدور، در قالب دو مکتب میتعبیر » فقه الحدیث«فهم متن به 

  رود. و شهید صدر به عنوان یکی از متابعان مکتب وثوق سندي به شمار می

مرتبط است. » درایۀ الحدیث«و » رجال الحدیث«شناسی به دو عرصۀ ها و نظریات وي در حدیثدر قلمروي فراتر، دیدگاه
طلحات مص«، شامل هاو دیدگاه ها، کمتر مورد شناسائی و تحلیل قرار گرفته است. دایرة این نظریاتدیدگاهت و نظریااین 

به عنوان زیر ) 266و  -252-251، ص1398(رحمان ستایش، » فوائد الرجال«و » قواعد الرجال«، »اسماء الرجال«، »الرجال
دد. گرهاي درایۀ الحدیث میاز زیر شاخه» مختلف الحدیث«و » یثفقه الحد«، »مصطلح الحدیث«هاي رجال الحدیث و شاخه

ائل بعضی از مس» رجال الحدیث«توجه گردیده و در عرصۀ » فقه الحدیث«به زیر شاخۀ » درایۀ الحدیث«بنابراین در عرصه 

                                         
تألیف سید محمد باقر حکیم مورد توجه قرار گرفته است. بنابر آنچه صائت عبدالحمید در مقالۀ » علوم القرآن«این مباحث در کتاب  - 2
، از مؤلف این کتاب نقل می کند، از آغاز 285، العدد الثانی، ص 1416، س قضایا اسلامیۀ معاصرةدر مجلۀ » الامام الصدر مفسرا«

راي ، تألیف شهید سید محمد باقر صدر بوده است که آن را ب»سیر فی عصر النبی (الرسول صلی االله علیه و آله)التف«تا پایان مبحث 
آموزش در دانشگاه اصول الدین بغداد نگاشته است، سپس آیت االله شهید سید محمد باقر حکیم آن نوشته ها را تکمیل نموده و به 

،  42-37،  اسباب نزول: 31-27اي اطلاع از مباحث فوق ؛ ر.ك: نزول قرآن: صمنتشر شده است. بر» علوم القرآن«صورت کتاب 
 . 154-127قرآن: ص ، اعجاز118-114جمع قرآن: ص  ،108عدم تحریف قرآن: ص ،104-99قرآنی: ص نص ثبوت قرآن:  تاریخ
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کبروي قابل  گیرد. مباحث شهید صدر در دو عرصۀ فوق به صورت صغروي وهاي سه گانه مورد اشاره قرار میزیرشاخه
 »شناسائی وضعیت هر یک از راویان جهت پذیرش روایت آنان«، »بررسی مصطلحات رجالی«گیري است. مسائلی مانند: پی
  آید. به حساب می» رجال الحدیث«از کبریات » قواعد رجالی«و » صغرا«به منزلۀ » برخی فوائد رجالی«و 

قرابت تاریخی نص با فقه و ) 421، ص4، ج1433(الصدر، شده است. شهید صدر در مبحث خبر واحد، قائل به حجیت خبر ثقه
گیري از دانش رجال را تشدید نموده است. اگرچه نقش برخورداري نص روائی از جایگاه ویژه در استدلال فقهی، زمینۀ بهره

مکتب وثوق سندي قائل اما اصحاب ) 87، 1تا، ج(الخوئی، بیاین دانش در مقدمات استنباط فقهی مورد اختلاف واقع شده؛ 
هاي وابسته به اند. بر این اساس طبیعی است که شهید صدر به عنوان یکی از شخصیتبه استفاده فزاینده از این نقش شده

ها و نظریاتی هاي مختلف آن، دیدگاهاز این دانش بهره برده و با نظر به عرصه )284-283، ص4، ج1433(الصدر،  این مکتب،
تحلیل آن از منظر ) 43-38، ص1، ج1428(همو، . با توجه به تأثیر دانش رجال بر مقدمات قیاس فقهی، ارائه نموده باشد

  گردد.     وابسته می» روش در مرحلۀ تطبیق«روش شناختی به 

به طور مثال او اصطلاحاتی ) 276، ص1431(الحسینی،هاي متمایزي دارد. شهید صدر در ارتباط با مصطلحات رجالی، دیدگاه
را موجب جرح » مضطرب الحدیث و المذهب« ) 531، ص2، ج1428(الصدر، را حمل بر وثاقت،» مرضی«و » وجیه«مانند: 
داند. اگرچه دیدگاه او در می) 83، ص2، ج1391(همو، را فاقد دلالت بر وثاقت » متقن«و واژة ) 284، 4، ج1433(همو، راوي

و  164-163و 155و  145، ص1424(جدیدي نژاد،  الف دیدگاه متأخران است.ارتباط با بسیاري از الفاظ متفرد نیست؛ اما مخ
هایی اختیار نموده که اعمال آنها نسبت به راویان، در ارزیابی روایات اثر گذاشته وي در حوزة اسماء الرجال نیز دیدگاه)  189

  و تحلیل فقهی را تحت تأثیر قرار داده است.  

س سازد. در پهاي شهید صدر را آشکار میی در حوزة قواعد رجال نیز بعد دیگري از نگرشهاي متأثر از آراي پیشیندیدگاه
شود. آراي او در حوزة قواعد را باید از کبریات مباحث ویان نمایان میااین بعد، دو ویژگی؛ نقش قواعد رجالی و تأثیر آنها بر ر

  قابل تقسیم است. » هادیدگاه«و  »و ابداعات نظریات«رجالی قلمداد کرد. این قواعد در دو دسته 

 نظریه تعویض

الصدر، ( مراد از تعویض، تصرف در سند روایت با نظر به نقطۀ ضعف آن، از طریق تبدیل سند ضعیف به سندي دیگر است.
تعویض سند پیش از شهید صدر در قالب برخی از تطبیقات سابقه داشته و اگرچه برخی از آنها خالی از ) 188، ص3، ج1428

 )123-114، ص3، ش1417(العمیدي، اي منسجم ارائه گردیده است. اشکال نیست؛ اما این اندیشه توسط وي در قالب نظریه
، »وم سندتعویض مقطع د«، »تعویض مقطع اول سند«از قبیل این تعویض ممکن است به صورت کلی یا جزئی بوده و صوري 

(الصدر، » تتعویض سند تهذیبین به سند فهرس«، و »سند صدوق تعویض سند شیخ به«، »تعویض سند شیخ به سند نجاشی«
به واسطۀ این نظریه، شهید صدر اقدام گردیده است. براي آن مفروض واقع ) 123، ص1417؛ العمیدي، 188، ص3، ج1428
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ألۀ اي از تطبیق این نظریه در ذیل مسنمونه کند که براي آنها سند قابل تعویضی وجود دارد.به تصحیح اسناد روایاتی می
               )126-125، ص3، ج1391(الصدر،  شود.مشاهده می» حکم حیوانات فاقد خون جهنده«

 نظریه تأثیر حساب احتمالات در رجال

وزه، وي ین دو حچنان که پیشتر بیان گردید، شهید صدر از نظریه احتمالات در اصول و فقه استفاده نموده است. افزون بر ا
در دانش رجال الحدیث نیز این نظریه را به کار گرفته است. وي با نظر به افزایش ضریب احتمال از طریق قرائن و مؤیدات 

کوشد تا ارزش احتمالی را تا آن اندازه برساند که نقیض مسألۀ مورد نظر ساقط گردیده یا به میزان قابل توجهی کاهش می
، 4، ج(همان،»تصحیح سند«حتمال خلاف فاقد ارزش گردد. این استدلال براي اثبات مسائلی مانند: اي که ایابد، به گونه

سقوط وثاقت راوي در صورت معارضه خبر ثقه با «) 530-525، ص2، ج1428(همو،  ،»اثبات اطمینانی بودن سند«) 295ص
باز گرداندن روایات متعدد به یک «) 419، ص3، ج1391(همو، ،»اصل زید نرسی« )623-622(همان،ص،»امارات دیگر

وجوب «اي از تطبیق این نظریه در تحلیل سند روایت ذیل مسألۀ مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه) 424(همان،ص،»واقعه
  مطرح گردیده است. » بازگرداندن جزء خارج شده مسجد براي تطهیر

وثاقت « قاعدهحوزة قواعد رجال مطرح ساخته است. وي  را نیز در) 276-268، ص1431(الحسینی، ئیهادیدگاهشهید صدر 
عدم «) 114، ص2، ج1391(الصدر،  را به عمومیتش نپذیرفته و به وثاقت روات مباشر اکتفا نموده است. »روات کامل الزیارات

ته و معتقد است پذیرفرا ن »اعتبار توثیقات رجالیان متأخر با استناد به غیر حسی بودن شهادت آنان پس از فاصلۀ زمانی طولانی
که مقیاس در پیدایش احتمال استناد به حس در مقابل حدس، کوتاهی یا طولانی بودن زمان نیست؛ چرا که ممکن است با 
وجود فاصلۀ زمانی کوتاه، فقدان مدارك کافی مانع از شهادت حسی به وثاقت گردد؛ در حالیکه این مانع با در اختیار قرار 

همو، (از گذشت فاصلۀ زمانی طولانی بر طرف شده و امکان شهادت حسی محقق گردیده است.گرفتن مدارك لازم پس 
انحصار شهادت حسی به وثاقت در کتب رجالی را قبول نکرده و معتقد است در کتب فقهی نیز این « )356، ص7، ج1433

  )252، ص3، ج1428(همو، .»شهادت امکان تحقق دارد

، »غوالی اللئالی«، »الاحتجاج«هاي شهید صدر دربارة منابعی، مانند: دیدگاه» فوائد الرجال«از زمرة مباحث مربوط به حوزة 
است که به جهت تأثیر بر استدلال و تحلیل فقهی ) 269، ص1431(الحسینی،» بصائر الدرجات«، »فقه الرضا«، »الاختصاص«

یرفته را نپذ» فقه الرضا«، اعتبار کتاب »رت آنچه حیات در آن حلول نکرده استطها«نصوص قابل توجه است. وي در مسألۀ 
، 3، ج1391(الصدر، شمارد.و سند روایت مورد استناد جهت اثبات نجاست آنچه حیات در آن حلول نکرده است را ساقط می

  )85ص

  نقش فقه الحدیث در روش فقهی



21 
 

فقه الحدیث نیز در دو سطح صغروي و کبروي قابل تحلیل است. شناخت همانند مباحث مطرح در حوزة رجال الحدیث، مسائل 
و حجیت » اصالۀ الظهور«به عنوان صغریات » جهت«و شناخت تقیه در حوزة » دلالت«واژه، هیئت، قرینه و مراد، در حوزة 

ط مرتب» ر مشتركعناص«شود. مباحث دلالت در فقه الحدیث با ظهور، کبراي قابل طرح در حوزة فقه الحدیث شمرده می
یق، شناسی ناظر به تطباست؛ اما مبحث تقیه از دو منظر قاعدة فقهی و فقه الحدیث مورد بررسی قرار گرفته است. در روش

   .کندتقیه از منظر فقه الحدیثی، بایستگی بیشتري جهت بررسی و تحلیل پیدا می

اند. این با عامه، در عین مخالفت آن با واقع تعریف کرده تقیه را در حوزة اسباب کتمان حدیث، به معناي صدور فتواي موافق
، »تحفظ بر شخص راوي یا عموم شیعه«موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است. در جهت اول به عوامل تقیه مانند: 

ان غیر شیعیتقیه از «، »تعصب فردي از حاضران در جلسه نسبت به دیدگاه بعضی از فقیهان عامه«، »عامی بودن سائل«
وجود  قلمرو تأثیر تقیه بر«، پرداخته شده و در جهت دوم، »گرایانملحدان و اباحه«، »تقیه از غلات«، »تقیه از سلطه«، »کتوم

تحلیل گردیده است. در ارتباط با تأثیر تقیه دو دیدگاه از سوي فقیهان ارائه شده است. برخی از آنان معتقد » روایات متعارض
   )346-303، ص1، ج1441(السیستانی،اند.و برخی به عدم تأثیر آن باور داشتهبه تأثیر تقیه 

عوامل تقیه از منظر برخی در محدودة مواجهه با حکام بوده؛ اما شهید صدر، با توسعۀ قلمرو آن به روابط مذهبی، تأثیر آن بر 
به دنبال  کند که آنانرا این گونه تحلیل می لسلامعلیهم اوي بروز تقیه از سوي اهل بیت  اختلاف روایات را نیز پذیرا شده است.

 اند. اگرچه این شیوه باعث چشم پوشی وکسب وثاقت و ایجاد زمینه براي اعتراف مخالفان به جایگاه علمی و دینی خود بوده
نی علمی و دیگردید؛ اما آنان را در ایفاي نقش بایسته خود در حوزه تشریع و مرجعیت احتیاط نسبت به برخی از امور می

انست. دعلیهم السلام ساخت. این عامل را باید سبب بیان بسیاري از احکام و فتاواي عالمان عامه در روایات اهل بیت توانمند می
ان ها به صورت مسند از پدرانشدر برخی از زمان صلی االله علیه و آلهآنان به موازات این اقدام، نسبت به نقل حکم شرعی از پیامبر 

این گونه عمل نکرده و تنها به بیان احکام شرعی براي اصحاب و شیعیان  علیهم السلاممی ورزیدند. از منظر وي اگر أئمه  اصرار
گشت. این وجه را شهید صدر به منزلۀ سببی در شیوع تقیه بین روایات نمودند، حجت علیه امامان تمام میخود مبادرت می

از لابه لاي کلمات پراکندة ایشان ضوابطی جهت تعیین ) 36-34، ص 7، ج1433در، ( الصدانسته است. علهم السلاماهل بیت 
، 1391(الصدر، شناسی او نیز تأثیر گذارده است.قابل استفاده است که بر روش) 286-281، ص1431(الحسینی،حدود تقیه 

ه مطرح گردید» عدم انفعال آب راکدروایات انفعال و «نمونه این ضابطه در ارتباط با تعارض دو طایفه از  )254-251، ص3ج
        )387، ص1(همان، جاست.

 فهم اجتماعی نص

بر اساس ارتکاز عام و مشترك میان افرادي است که از  آن معناي درك )87-79،ص1434(همو، نص، اجتماعی فهم از مراد
 اجتماعی عدب اینکه وجود با لفظی، لهاد بررسی مقام در فقیهان که توضیح این برند. باآگاهی عمومی و ذوقی یگانه بهره می

 تفاقا مورد ظهور حجیت. آیندمی بر ظهور کشف پی در همواره و نکرده تفکیک دلالی جنبه از را آن اما اند؛شده پذیرا را نص



22 
 

 اقانسب عنوان به ظهور این. شودمی معنا ظهور اساس بر شرعی خطاب نگردد، اقامه خلاف بر ايقرینه که زمانی تا و بوده
 تابع سیاقی دلالت و وضع تابع وضعی دلالت. است سیاقی و وضعی دلالت گونه دو نتیجه دیگر، معانی میان از معنا یک ذهنی
  )83-80(همان، ص .است کلام برایند

 و ضعیو لفظی دلالت به توجه با تنها آیا که است این گرددمی مطرح نصوص با مواجهه در اساسی پرسشی عنوان به آنچه
فا به فهم اکت« مقام سه پرسش این به پاسخ در صدر شهید کرد؟ دریافت کامل طور به را نص نهایی معناي توانمی سیاقی،

 ماداعت مجوز صدر، شهید نظر از است. داده قرار توجه مورد را »فهم اجتماعی نص«و » تأثیرپذیر از عوامل فرامتنی«، »لغوي
 قمتف آن با که سازدمی فراهم دلیل براي را ظهوري ارتکاز، این  چراکه است؛ ظهور حجیت نص، فهم در اجتماعی ارتکاز به

 تهوابس فردي که وصف این با متکلم سخن. است برخوردار اعتبار و حجیت از عقلا لغوي نزد ظهور همانند ظهور این. است
 از ست،ا اجتماعی فردي وي که وصف این با متکلم همین سخن و شودمی فهمیده لغوي نظر از است، خاصی لغت و زبان به

اي از نمونه) 86-82(همان، ص.است کرده امضا را فهم در عقلائی طریقه این شارع. گیردمی قرار توجه مورد اجتماعی نظر
          )6، ص3، ج1391(همو،  است.» اثبات نجاست بول«مسألۀ  ذیلتطبیق این دیدگاه در فقه 

  در مرحله آرا و اقوال
هایی است که بر محوریت آرا و اقوال توسعه یافته است. ارزش این آرا با نزدیک شدن به دورة متقدمان و فقه از زمرة دانش

یابد. آراي فقیهان محقق که به دقت نظر مشهورند نیز از معروف است، افزایش می» عصر روات«که به  علیهم السلامعصر أئمه 
ها ها و استنباطنگر، چگونگی پیدایش و تغییر مسائل، دگرگونی فهمو اقوال، با روش تاریخیاهمیت برخوردار است. تتبع در آرا 

نظر به  با. وي سازد. شهید صدر این روش را در فقه استدلالی با توجه به عناصر مختلفی به کار گرفته استرا روشن می
 دهد که وي از به کارگیري روشوجه به این ابعاد نشان میپردازد. تتناسبات هر مسأله، به ذکر اقوال و ابعاد مختلف در آن می

جوئی تاریخی در تتبع و نقل اقوال، به دنبال کشف حقیقت مسألۀ فقهی و تغییرات رخ داده در آن است. موضوعاتی که در پی
اقدمین و  توجه به مراحل فقه امامیه به طور ویژه،«اقوال فقیهان مورد ملاحظۀ ایشان قرار گرفته، عبارتند از: 

( همان، ،»روش اقدمین« )320، ص3( همان،ج،»ارزش و جایگاه اقوال اقدمین«،  )247-246، 31، ص3ج(همان،»متأخران
( همان، ،»امعان نظر نسبت به اقوال قمیین« )253، 247، ص3( همان، ج،»تفاوت اقوال اقدمین با یکدیگر« ) 250، ص3ج
(  ،»اقوال متقدمان بر محقق حلی« )299، 243، ص3( همان، ج،»جایگاه مسأله در فقه اقدمین و متأخرین« )436 ، ص1ج

بررسی مقارن اقوال امامیه و اهل « )321 ، ص3( همان،ج،»توجه به مقام فقاهت برخی از فقیهان« )245، ص3همان، ج
 )255-245، ص3( همان،ج،»از منابع اصلی نقل قول« ) 371، 147، 62،ص 3؛ ج64،ص 2؛ ج387، ص1( همان، ج،»سنت

اتکاي بر نقل سید مرتضی و علامه حلی از  )239، ص3( همان، ج افزون بر نقل اقوال اهل سنت از منابع فقهی آنان،«
، 3( همان، ج،»هاي پیدائی اقوالزمینه« )447، ص3( همان، ج،»بیان دیدگاه اخباریان«) 387، ص1( همان، ج،»ایشان

و دلیل   ملاحظۀ قول« )253-249، 31، ص3( همان، ج،»وجه به سیر تاریخی اقوال در ادوار مختلفت« )250-249ص
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شناسی در بررسی نسخه«) 176، ص3(همان، ج،»لحاظ منسوب بودن قول به اشخاص«، )93و  85، ص1(همان، ج»مشهور
 و غیره.  )433، 420، ص3(همان، ج »اقوال
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